
پدیدههایهستیونظمریاضی
عاشق و شیفتة ریاضیات است. دلش می تپد که کسی سؤالی مطرح کند و 
او دنبال جوابش بگردد. آن روزها که مدرســه می رفت، غالباً با لباس گچی 
به خانه باز می گشــت. چون همیشه پای تختة سیاه کلاس، یا مسئله حل 
می کرد یا به بچه ها آموزش می داد. حالا هم که دبیر ریاضی است و عاشقانه 

تدریس می کند. برهان ریاضی را خوب می شناسد و مطالعه می کند.
مهسا صادقی، متولد ۱۳۷۱ در تهران، کارشناس ارشد ریاضی محض و معلم 
ریاضی و آمار و هندسة پژوهش سرای معلم و »مدرسة ترنم آموزش پیشتاز 
مهرشهر کرج« است. تمام سال های تحصیل از دبستان تا کارشناسی ارشد 
را در مدرســه های دولتی و دانشگاه های روزانة برتر کشور تحصیل کرده و 
همیشه شاگرد اول کلاس بوده است. خودش می گوید: »هرگز از هیچ معلم 
خصوصی یا کلاس تقویتی اســتفاده نکرده ام. در دورة کارشناسی علاوه بر 

کسب بالاترین معدل، عضو تیم المپیاد دانشجویی دانشگاه نیز بودم.«
حالا او اینجاست. یعنی ما آنجا در مدرسه در کنار او هستیم. مخاطب دیروز 

مجلة برهان ریاضی، حرف های قشنگی برای ما دارد. با هم می خوانیم.

é در دوران مدرسه و دبیرستان نگاه شما به درس و دانش ریاضی 
چگونه بود؟ )سخت ، پیچیده، معمایی، راحت، شگفت انگیز یا ...( 

è فهم مطالب ریاضی همیشــه برایم راحت و حل مســئله های آن برایم 
شــگفت انگیز بود. در دوره های اول و دوم متوســطه علاقه ام به ریاضی در 
حدی بود که اکثر جلسات پای تخته داشتم داوطلبانه تمرین حل می کردم 
و همچنیــن زنگ های تفریح قبل و بعــد از کلاس ریاضی معمولًا به رفع 
اشکال بچه ها می پرداختم. همچنین، بعد از تعطیلی مدرسه، به درخواست 
هم کلاسی ها و با اجازة مدیر یک ساعت اضافه در مدرسه می ماندم و برای 
بچه های ضعیف در درس ریاضی کلاس تقویتی برگزار می کردم. این عادتم 
حتی تا دانشــگاه نیز ادامه داشت و در برخی درس های کارشناسی و ارشد 

کمک مربی حل تمرین بودم.
چیزی که از دورة مدرســه به یاد دارم این اســت که همیشه با لباس های 
گچی به خانه برمی گشتم. در دفتر خاطراتم جمله هایی از هم کلاسی هایم به 
یادگار برایم مانده اند که مضمون اکثرشان بر رضایت از تدریس من مبتنی 
بوده اســت. هر سال، روزی که همة مســئولیت های مدرسه را به بچه ها 
می سپردند )طرح مدام(، نقشی که به اتفاق آرا برای من در نظر می گرفتند، 

همیشه معلم ریاضی بود. بعدها که در درس عربی معنی جملة »زکات 
علم نشره« را آموختم و با مبانی دهش، بخشش و انفاق در درس های 
دین و زندگی )پیام های آســمانی( بیشتر آشــنا شدم، فهمیدم که 
مصداق آن ها را از کودکی و نوجوانی در قلب، فکر و روحیاتم داشته ام؛ 

بدون اینکه از آن آگاه باشم.

é آشنایی با دانش ریاضی تا چه اندازه در کار شما اثرگذار است؟
è همة این تجربیات شــیرین، شــامل آموزش مفاهیــم ریاضی و 
مهارت های حل مسئله با بیانی ساده و روان، سرانجام به انتخاب رشتة 
ریاضی در دانشگاه و همچنین انتخاب شغل معلمی منجر شد. البته 
قطعاً به شیوه ای متفاوت، طوری که کلاس های ریاضی من اصلًا فضای 
خشــک و مطالب سخت ندارند، بلکه سعی می کنم همة مطالب را با 
بیانی ساده و مثال های کاربردی یا داستانی از زندگی واقعی با چاشنی 
شــوخی در کلاس مطرح کنم. سپس با گروه بندی بچه ها، در سطح 
متوســط به هر گروه پروژه های اکتشافی می دهم تا ضمن بحث برای 
کشف راه حل بتوانند با جنبه های متفاوت درس جدید آشنا شوند. به 
این ترتیب در پایان کلاس نه تنها بچه ها خسته از نوشتن انبوه جزوه و 
نگران از حجم مطالب درک نشده نیستند، بلکه کاملًا با اعتمادبه نفس 
و راضی، با این باور که چقدر ریاضی برایشــان جالب است، از کلاس 
بیرون می روند و تا جلســة بعد نیز اکثر تمرین ها را گاهی از چند راه 

متفاوت حل می کنند.
همچنین اشتباه های رایج دانش آموزان را در انجام تکالیف یا امتحانات 
جمع آوری می کنم و ضمن دورة درس و به کمک داستان ســرایی، این 
بدفهمی ها را رفع مي كنم تا در حل مجدد مسائل دوباره دچار اشتباه های 
قبلی نشوند. اکنون از اینکه توانسته ام به آرزوی خودم برسم و معلمی 
تأثیرگذار باشم، بســیار خوش حالم و دیدن شــوق و رضایت در نگاه 
دانش آموزانم در کلاس، انگیزه و نیروی مرا همیشه دو چندان می کند. 

قطعاً ریاضیات و هندســه در رشد تفکر منطقی، تجسم، برنامه ریزی 
و مدیریت کلاس در گفتار و عملکردهای من بســیار تأثیرگذار بوده 
است؛ به طوری که خیلی ها پس از چند دقیقه صحبت می توانند شغل 

و رشته ام را حدس بزنند.

گفتوگوبامهساصادقی،مخاطبدیروزودبیرریاضیامروزازکرج محمدحسین دیزجی
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é روش تدریس شما چگونه است؟
è توضیحات بیشتر! روش تدریسم طوری است که دانش آموزان اصلًا 
احســاس ســختی رایج ریاضی را در کلاس ندارند. با همة سنین، از 
ابتدایی تا دبیرســتان و دانشگاه، در همان جلسة اول تدریسم ارتباط 
خوب و مؤثری برقرار می کنم. گاهی برای انتقال مفاهیم ریاضی یک 
داستان می سازم؛ یعنی دقیقاً شیوه ای که از »مثنوی معنوی« مولوی 

آموخته ام. 
در کلاس های من اصلًا خبری از فرمول های پیچیده و نامفهوم نیست، 
بلکه برعکس فضایی بسیار شاد، پویا و خلاق بر کلاس حاکم است که 
حتی دانش آموزان ضعیف هم مایل اند نوبت حل مســئله را از دیگران 
بربایند تا ایدة خود را برای حل مسئله در فضای امن کلاس بیان کنند؛ 
بدون ترس از احتمال اشتباه بودن ایده ها و نظراتشان. همة سعی من 
بر این بوده که باورهای تحصیلی دانش آموزان دربارة سختی ریاضیات 
را دگرگون کنم و تجربیات و مهارت های خودم را در تحصیلاتم برای 
شاگرد اول شدن، بتوانم در فضایی انگیزشی در کلاس به دانش آموزانم 
منتقل کنم تا با امید و نیروی بیشــتری به یادگیری مفاهیم درسی 

بپردازند؛ فارغ از هرگونه استرس مخرب نمره، امتحان و ... 

é از چه تدبیری استفاده می کنید که حتی دانش آموز ضعیف 
هم وارد عرصة رقابت در مباحث درســی می شــود؟ اگر در 

پاسخ گویی دچار خطا شود، عکس العمل شما چیست؟ 
è همان طــور که عرض کردم، من از همان دوران مدرســه، روابطم با 
همة هم سالانم بسیار صمیمی بود و تقریباً با هر یک از هم کلاسی هایم 
به نوعی مراوده داشــتم؛ چه درسی، چه ورزشی، چه هنری و ... . این 
ویژگی را تاکنون در خودم حفظ کرده ام. یعنی هنوز هم با اکثر افراد، 
به خصوص کودکان و نوجوانان، زود ارتباط می گیرم؛ طوری که از همان 
اولین جلســة هر کلاس، بچه ها کم کم مرا از خودشان می دانند. دقیقاً 
نمی دانم که روان شناســان این ویژگــی را زنده بودن »کودک درون« 
می نامند یا آن را به »هوش بهر« )ای کیو( نسبت می دهند، ولی همین 
ارتباط مؤثر برقرارکردن همیشه باعث شده است که بچه ها مانند مشاور 
مدرسه به من اعتماد داشته باشند و حتی گاهی با من درد دل کنند. 
احتمالًا احســاس امنیت همة انواع شاگردانم در فضای کلاس نیز از 

همین جا نشئت می گیرد. 
حتی هنگام تدریس خصوصی نیز بارها پیش آمده دانش آموزانی را سر 
ذوق آورده ام یا به نتایج درخشــانی دست یافته اند. در حالی که سال 
قبلش از ریاضیات بیزار بودند و خودشــان و دیگران به اشــتباه دلیل 
نمره های پایین را بی استعدادی قلمداد کرده بودند. من معتقدم  اکثر 
انسان ها حدی از استعداد ریاضی دارند و کاملًا از عهدة درس های خود 
برمی آیند. در فضای مجازی خوانده ام که طبق نتیجة آخرین تحقیقات 
علوم تربیتی، در موفقیت تحصیلی و رسیدن به نتایج درخشان، هوش 
و استعداد ذاتی فقط 10 درصد تأثیرگذار است و دانشمندان 90 درصد 

بقیه را ناشی از نقش تلاش، تکرار و تمرین می دانند. 
بنابراین، خیلی مهم است که والدین و معلمان از اینکه با برچسب زدن 
به بچه ها، به خصوص در ســنین کودکی، خدای ناکرده آن ها را دچار 
درماندگی آموخته شده و باور ناتوانی کنند، بپرهیزند. بر همین اساس 
من پس از چند جلســه از آغاز نیم ســال که شناخت کافی نسبت به 
شاگردانم پیدا می کنم، می کوشم در جلسه های حل تمرین، به همان 
نسبت که دانش آموزان مستعد را صدا می زنم، بچه های با سطح ریاضی 
متوسط یا حتی ضعیف را نیز به مشارکت در فرایند کلاس دعوت کنم 

و حتی گاهی به ضعیف ترها اولویت می دهم، چون به نظرم این فرصت 
دادن ها، اولین گام ها درترمیم ســاختار شخصیتی فرد مبتلا به »باور 

ناتوانی« است. 
ســپس برای هر تمرین، دانش آموزان گوشــه گیری را که تحت تأثیر 
فضای هیجانی کلاس به حل مســئله ترغیب می شــوند، ولی هنوز 
شک دارند که برای بیان ایدة خود داوطلب شوند، در لحظه شناسایی 
می کنم یا برحســب حدس و تجربه، انتخاب می کنم و برای ایشــان 
توضیح می دهم که حتی اگر اشتباه هم حل کنند، اصلًا وقت کلاس را 
به هدر نمی دهند. چون اولًا خودشان و بقیه یاد می گیرند که آن اشتباه 
را تکرار نکنند و اتفاقاً این یکی از بهترین روش های یادگیری است، ثانیاً 
آن ها هم به اندازة دانش آموزان مستعد حق دارند با مشارکت در کلاس 
از فضای آموزشی بهره بگیرند. بنابراین به آن ها اطمینان می دهم که 

هیچ کس حق ندارد آن ها را بابت حل اشتباه مسخره کند. 
همچنیــن خودم را متعهد می کنم بابت وقتی کــه این دانش آموزان 
برای فکرکردن روی حل آن مســئله در منزل یا کلاس گذاشــته اند، 
حتماً نمره ای لحاظ کنم؛ حتی اگر اشــتباه باشد! در واقع توصیة من 
به دانش آموزانم این است: »حتماً حل کنید، حتی اگر اشتباه باشد، تا 
حداقل بخشی از نمره را بگیرید!« به این ترتیب دانش آموزان معمولی 
و حتی ضعیف هم دوشــادوش دانش آمــوزان زرنگ تر در فرایند حل 
مسائل در کلاس مشــارکت می کنند و حتی گاهی روند رشدشان با 
تلاش و پشتکار چنان صعودی می شود که مدرسه و خانواده هایشان را 

به تعجب وا می دارد.

é اگر با ریاضی دوســت و رفیق نبودید ... ) خودتان جمله را 
کامل کنید( 

è اگــر با ریاضی دوســت و رفیق نبودم قطعاً جهــان را طور دیگری 
می دیدم، زیرا معتقدم همة پدیده های هستی نظمی منطبق بر قوانین 

ریاضیات دارند. 

é اصولًا در دوران مدرســه چقدر به مطالعة مباحث درسی از 
طریق کتاب غیردرســی و مجله هایی مثل رشد برهان توجه 

داشتید؟ 
è در دوران مدرســه علاوه بر مشارکت در حل جدول ها و معماهای 
مجله هــای متفاوت، با مرحوم پدرم، علاقة زیــادی هم به کتاب ها و 
مجله های علمی مثل دانستنی ها و دانشمند داشتم. همچنین در زمینة 
ریاضیات همیشه یک کتاب تکمیلی برای حل مسئله های دشوارتر را 
همراه مجله های رشد ریاضی برهان متوسطة اول و برهان متوسطة دوم 
)راهنمایی و دبیرســتان زمان ما( با علاقة وافری مطالعه می کردم و از 

حل مسئله های آن ها لذت می بردم. 

é وقتی مجلة رشد برهان ریاضی را ورق می زدید، اول سراغ 
چه مطالبی می رفتید و چرا؟ 

è در آن ســنین وقتی مجله به دســتم می رسید، ابتدا سراغ بخشی 
که شامل معماهای جذاب و مســائل خلاق بود می رفتم، زیرا از حل 
مســئله لذت می بردم. همین قریحه باعث افزایش مهارتم در درک و 

حل مسائل می شد. 
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گفتوگو

برای مطالعة ادامة 
گفت وگو رمزینة مقابل را 
پویش كنید.


